
برای نجات انسانیت

حسینی صحبتش را این طور ادامه می دهد: ما به این اجتماع بزرگ جهانی چشم دوخته ایم، 
درحالی که چنین زیرساختی برای فلسطین و غزه وجود ندارد. حالا میلیون ها نفر با زبان ها 
و باورها و اعتقادات و ادیان مختلف کنار هم راه می روند، درحالی که انسانیت و عدالت و برابری، 
باور مشترک همه آن هاست. شاید نگاه شرکت کنندگان در پیاده روی متفاوت باشد اما یک وجه 
بین همه ما انسان ها مشترک است: اینکه دلمان برای هم نوع خودمان می تپد و می سوزد 
و از بی عدالتی در حق او به درد می آید. این پویش برای نجات انسانیت است و علاوه بر عراق، 
ــران هم برگزار مــی شــود. او می گوید: ما مقدمات، ایــن پویش را مهیا کردیم  در دانــمــارک و ای
و دست به دست هم می دهیم و جریان سازی می کنیم تا به همه دنیا نشان دهیم و اعلام کنیم 
که آخر بلندترین و سیاه ترین تونل ها، امید و نور در انتظار است. پایان این روزهای سیاه و تاریک، 
روشن است. ما برای مظلومان همه دنیا صدایمان را صــاف و بلند می کنیم که: زیر آسمان 
هیچ کشوری نباید بوی گلوله و باروت و رد خون باشد، دیگر هیچ بچه ای نباید از روی موهای 
ک کند و دادش  مادرش، او را شناسایی کند و هیچ پدری نباید خون را از چشم های فرزندش پا
به آسمان برسد و بگوید »قربان مظلومیتت بابا!«. این همه ظلم را کسی برنمی تابد. حالا وقت 
ک گذاری آن... از ایران تا اروپا.... پیوستن به این پویش است، حتی با یک پلان کوچک و به اشترا

پیاده روی به نیت غزه

گر  گر مقابل دشمن نایستیم، ا گر این آتش خاموش نشود، ا جنون صهیونیست پایانی ندارد. غزه زیر بمباران در خون می ‎غلتد. آمار شهدا و مصدومان از دست در رفته است و ا
ک نمالیم، از غزه چیزی نخواهد ماند، آدم هایش یک به یک می روند اما همه چیز در تاریخ خواهد ماند. بنیاد حرکت انسانی و همه متولیان این مجموعه، سکوت  پشتش را به خا
گر صدایمان را بلند نکنیم، تاریخ نام ما را به عنوان شاهدانی  در برابر این جنایت را محکوم می کنند و اعتقاد دارند خاموش نشستن و دست روی دست گذاشتن، گناه است و ا
بی تفاوت در برابر کودک کشی و زن کشی صهیونیست ثبت خواهد کرد. آن ها در تلاش هستند در مقیاسی کوچک تر از پیاده روی اربعین، جریان دیگری را رقم بزنند؛ این بار به نیت 
فلسطین؛ اینکه در یک بازه زمانی مشخص و در نقطه ای معلوم، آدم ها با همین شکوه به خاطر فلسطین قدم بردارند. جعفر شالچی، مدیر بنیاد، سکوت را همدستی با صهیونیست 
می داند، آن هم درحالی که همه ما قدرت ایستادن و مقابله با دشمن را داریم، فقط باید بخواهیم و اراده کنیم تا جریان پیاده روی ادامه پیدا کند. او می گوید: نمایندگان بنیاد 
کید می کند: تک تک ما می توانیم  در عراق با زائران حرف می زنند؛ هم درباره پویش و هم درباره اینکه پیاده روی بعد از این ایام هم ادامه داشته باشد به نیت مظلومان غزه. او تأ
کت  پیام رسان این بنیاد باشیم و برای خلق حرکت دیگر ذهن ها را آماده کنیم؛ این بار پیاده روی و قدم برداشتن به نشانه اعتراض به کودک کشی و نسل کشی یک رژیم ظالم. سا

ماندن دربرابر مظلوم کشی، گریبان گیر خودمان خواهد شد؛ باید یاعلی بگوییم و به میدان بیاییم.

هشتگ #چهل_قدم_برای_فلسطین

حسینی لابه لای حرف هایش توضیح می دهد: پیاده روی اربعین که حرکتی جهانی است، 
بهترین فرصت برای این بهره وری بود و ما از این وقت طلایی استفاده کردیم. درحال حاضر 
یک تیم رسانه ای از بنیاد در عــراق مستقر هستند که با زائــران پیاده امسال دربــاره این 
حرکت صحبت می کنند، تشویقشان می کنند چهل گام برای حمایت از مظلومیت بردارند 
و بعد به هر شیوه هنری که دوست دارنــد، آن را منتشر کنند. افــراد دیگر در سراسر ایران 
با تهیه فیلم، ویدیو، تصویر و عکس می توانند این حرکت را ثبت کنند یا برای ما در بنیاد 
حرکت انسانی بفرستند تا در سایتی که ویژه مجموعه است، بارگذاری شود یا تولیدات خود 
 را در فضاهای شخصی و مجازی با هشتگ #چهل_قدم_به_نیت_فلسطین منتشر کنند.  
او می گوید: البته باید اعتراف کنم که خیلی امیدواریم در اربعین امسال، حرکتی متفاوت تر 
و قدرتمند تر رقم بخورد. این مناسبت، آن هم در کشور عراق، بهترین فرصت است تا همه 
زائرانی که برای مظلومیت امام حسین)ع( گام برمی دارند، چند قدم هم به این نیت بردارند 

و گرفتن عکس و تصویر را فراموش نکنند.
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جــعــفــر شــالــچــی، آدم خــوش فــکــری اســت 
کــه در مــشــهــد مــتــولــد شـــده و حــــالا مقیم 
دانمارک است. او مبدع پویش بین المللی 
« اســت و همه  ــرای فلسطین قــدم بـــردار »ب
ایــن هــا بــرمــی گــردد بــه ســال هــای ابتدایی 
زندگی او. سفرهایی که در سال های نوجوانی 
به آفریقا و دیگر کشورها کرده، بر زندگی اش 
تأثیر گذاشته است. روزهایی را که نخ نمایی 
پیراهن تنگدستی در سرمای زمستان، دلش 
را لرزانده بود، هیچ وقت از خاطر نبرده است 
ــؤالات پیاپی و بــی شــمــاری  و نــمــی بــرد و ســ
را در ذهنش ردیف می کند. او اعتقاد دارد 
داشتن یک زندگی خوب، حق هر انسانی 
اســت و از عــدالــت بــه دور اســت کــه عــده ای 
ــی کــنــنــد. شالچی  ــدگ ــر زن ــق بــخــواهــنــد در ف
با همراهی جمعی از خیر‌اندیشان ایران و اروپا 
برای برابری و برقراری عدالت در همه جوامع، 
آستین بالا زده اند و کار می کنند و معتقدند 
باید یک درصد از سود میلیاردی ثروتشان 
را بـــرای آدم هـــای کم بضاعت و تنگدست 
کنار بگذارند؛ به همین خاطر بنیاد »حرکت 
انسانی« را در زادگاهش، مشهد، پایه گذاری 

 کرده است.  �
امیرحسین صفری، مسئول روابط عمومی 
بنیاد حرکت انسانی اســت و به نمایندگی 

از مدیر بنیاد حــرف می زند؛ مجموعه ای 
ــه دارد و بــهــانــه  ــری هــشــت نــه ســال ــم ــه ع ک
گــرفــتــنــش حــمــایــت از انــســانــیــت اســت،  پــا
 با هر نژاد و آیین و فرهنگ و در هر شرایط و 

 موقعیتی.  �
او لازم می داند قبل از توضیح درباره پویش 
« که در روزهای  »برای فلسطین قدم بردار
ــدازی شــده اســت،  ــ منتهی به اربعین راه ان
خیلی کوتاه درباره فعالیت های بنیاد بگوید 
که مهم ترینشان، حمایت از دانش آموزان 
و بازماندگان از تحصیل است و حالا نزدیک 
به هزار دانش آموز را حمایت می کنند؛ هم 
در زمــیــنــه جــفــت وجــور کـــردن نــوشــت افــزار 
و مــقــدمــات تحصیل و هــم توانمندسازی 
خانواده ها: »تمام فعالان و خدمتگزاران این 
حوزه معتقدند که تأثیر و تبعات بازماندن 
از درس و تحصیل و ناهنجاری های مربوط 
بـــه آن، مــحــدود بــه هــمــان طبقه اجتماع 
نمی ماند و به مرور و رفته رفته به تک تک 
افراد سرایت و همه را درگیر می کند. همان طور 
گر موضوع فقر حل وفصل نشود، باعث  که ا
نخواهد شد عده دیگری که تأمین هستند 
کــشــور هم  آســیــب نبینند، ناامنی در یــک 
 همین طور است و کشورهای دیگر را مصون 

نمی گذارد.

باید این سکوت شکسته شود

ــن حــرف هــا مـــدام یـــادآوری  او پشت بند ای
می کند: »فلسطین« مظلوم است. نه امروز 
، بلکه سال های سال زخم خورده  و نه دیروز
ــم آپــارتــایــد اســت که سرزمینشان  از یــک رژی
را اشــغــال کــرده انــد و می گویند مــال ماست. 
ــان بـــالا آمـــده  ــه ــرت مــســلــمــانــان ج ــی رگ غ
ــده اســت  و احــســاســاتــشــان جــریــحــه دار شـ
که هر روز برای هزاران نفری که نمی شناسند 
و بیگانه اند، گریه می کنند، آن هم به واسطه 
کــه هــر لحظه در کـــل دنــیــا مخابره  اخــبــاری 
ــادی از مـــادران  مــی شــود؛ هــر روز تــعــداد زیـ
و کودکان و غیرنظامیان شهید می شوند. حالا 
همه دنیا اعتراف می کنند که فلسطین مظلوم 
و مهجور مانده اســت؛ خیلی خیلی بیشتر 
از آنــچــه بــه بــاور و تصورمان بیاید.  حسینی 

ادامــه می دهد: بیش از 70هـــزار نفر در ایــن 
نبرد نابرابر شهید شده اند. دسترسی به منابع 
حیاتی ازجمله آب و غذا و دارو و سوخت، قطع 
شده است. ۹۰درصد زیرساخت های حیاتی 
نظیر بیمارستان ها تخریب شده اند یا از کار 
افتاده اند و... . درکنارش می دانیم که بخش 
ــادی از ســـیـــاســـتـــمـــداران و دولـــتـــمـــردان  ــ زیـ
و رسانه های جهان در برابر این ظلم سکوت 
کرده اند. او می گوید: ما با راه اندازی پویش 
»برای فلسطین قدم بردار« و رسانه ای کردن 
آن، می خواهیم این سکوت شکسته شود و با 
تکیه بر قدرت رسانه و کنشگران اجتماعی، 
ــاه ســازی دیــگــران، تلاش  گ ــرای بــیــداری و آ ب
کنیم؛  می کنیم افــراد مختلفی را جــذب آن 

در هر طیف سنی و با هر طبقه اجتماعی.

 خدمت در 
قلب نجف

امدادگران هلال احمر مشهد از حس وحال 
خدمت داوطلبانه خود به زائران اربعین می گویند  

در میان شلوغی این روزهای نجف، قدم هایمان ما 
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ع  را بــه درمــانــگــاه عــلــی بــن مــوســی الــرضــا)ع( در شـــار
که داوطلبان  امیرالمؤمنین)ع( مــی رســانــد؛ جایی 
ــال  ــ ــوان در حـ ــ ــ ــام ت ــمـ ــا تـ مـــشـــهـــدی هـــال احـــمـــر بـ
خدمت به بیماران هستند. اینجا روزانه بیش از 3هزار 
بیمار رفت وآمد می کنند؛ از زائران خسته تا بیمارانی 
 ، ــد. پشت ایــن آمــار که نیاز به درمان اورژانــســی دارن
که از عشق، ایثار و همدلی  قصه هایی نهفته است 
حــکــایــت مــی کــنــد؛ قــصــه هــایــی کــه شــنــیــدنــی انــد 

�  . و ماندگار

 zسختی ها با عشق به خدمت، آسان می شود

سیداحمدرضا صفوی، داوطلب هلال احمر مشهد، این روزها در ایام 
اربعین در نجف به زوار اباعبدا...)ع( خدمت می کند. او که پیش از این 
در سفرهای »زیرسایه خورشید« و فعالیت های آستان قدس رضوی 
تجربه خدمت داشته است، حالا برای اولین بار در پذیرش و ثبت 
اطلاعات هزاران زائر فعالیت می کند. روزهای سخت و پرمشغله ای 
که گاهی پذیرش ها به 2 تا 3هزار نفر در روز می رسد، اما سیداحمدرضا 
 با صبر و حوصله به استقبال زائران بیمار ایرانی و غیرایرانی می رود.  �

او درباره سختی های کارش می گوید: ارتباط برقرار کردن با بیمارانی 
که به زبان های مختلف صحبت می کنند، گاهی دشوار است، اما این 
سختی ها لذت خاص خود را دارد. نیت خدمت است که خستگی ها 

 را از بین می برد و به انسان انرژی مضاعف می دهد.  �
سیداحمدرضا باور دارد که این تجربه نه تنها روحیه جهادی اش 
را تقویت کرده، بلکه صبر و تحملش را نیز بیشتر کرده است. او می خواهد 
این روایت را به همه کسانی که به خدمت در مسیر زائران علاقه مند 
هستند، منتقل کند و امیدوار است هر روز شاهد حضور داوطلبان 

بیشتری باشد که از دل و جان برای خدمت می آیند. این گونه است 
که درمیان سختی ها و فشارها، نور امید و همدلی، روشن باقی می ماند 
و خدمت رسانی به زائران حسینی، تبدیل به تجربه ای عمیق در زندگی 

او می شود.  �

 zاز نجات جان کودک تا تحمل توبیخ ها

فاطمه صباح، پرستار داوطلب از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، امسال 
دهمین سالی است که در ایام اربعین به زائران ابوعبدا...)ع( خدمت 
می کند. او با لبخندی آرام، از سختی ها و شیرینی های این مسیر 
می گوید و یادآوری می کند که سال گذشته به دلایلی نتوانست حضور 
داشته باشد، اما امسال با حمایت مسئولان و همکارانش، از مشهد 
مستقیم به میدان خدمت آمده است. خاطره ای که در ذهنش باقی 
مانده است، نجات جان کودکی است که سال1396 با کبودی و خفگی 
به تیمشان سپرده شد و به لطف تلاش بی وقفه تیم پرستاری، به آغوش 
خانواده اش بازگشت. او این را معجزه ای از الطاف ابوعبدا...)ع( می داند 
و باور دارد که هیچ خانواده ای نباید دست خالی از اینجا برگردد. فاطمه 
از سختی های داوطلبی هم سخن می گوید؛ از مرخصی هایی که باید 
بگیرد و حتی توبیخی که بابت غیبت هایش در محل کار دریافت کرده 
است، اما عشق به خدمت و دعای خیر پدر و مادرش، به ویژه مادرش 
که پس از آخرین سفر فاطمه دار فانی را وداع گفت، او را دلگرم نگه 
داشته است. او می گوید این تجربه وصف شدنی نیست و هیچ کلمه ای 
نمی تواند حس عمیق خدمت به زائران را بیان کند. او امیدوار است 
دانشگاه ها بیشتر با داوطلبان همکاری کنند تا این مسیر پر از عشق 
و ایثار آسان تر شود. فاطمه با صدایی پرامید می گوید: »خدا این 
خادم الحسینی را از ما نگیرد و تا عمر داریم، قدم در این راه برداریم.« 
این گونه است که او، با تمام دشواری ها، همچنان قلبش برای خدمت 

به زائران می تپد و هر سال با انرژی و امیدی تازه بازمی گردد.  �

 zنخستین تجربه خدمت داروساز دهه هشتادی

محدثه عمرانی، داروساز و دانشجوی ترم آخر دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد، امسال برای نخستین بار به عنوان داوطلب، راهی این مسیر 

 مقدس شده است.  �
او با اشاره به لحظه ای که خبر اعزامش را شنید، می گوید: از اول دلم 
می خواست در موکب درمانی باشم، ولی وقتی سفر کاروان لغو شد، 
خیلی ناامید شدم. فکر می کردم امسال قسمت نمی شود. اما درست 
، از هلال احمر تماس گرفتند. حس آن لحظه را نمی توانم  لحظه آخر
توصیف کنم؛ یک جور حسرت و شادی با هم بود. محدثه به همراه 

تیم هلال احمر در هتل »ام القری« مستقر است و هر روز بادقت، 
نسخه های پزشکی را بررسی و داروهای موردنیاز زائران امام علی)ع( 
و امام حسین)ع( را تأمین می کند. او فضای این خدمت را با محیط کار 
معمولی مقایسه می کند و می گوید: کار اینجا با داروخانه یا بیمارستان 
فرق دارد. همه داوطلبان از دل وجان آمده اند. این روحیه خاص 
و معنوی، انرژی مضاعفی به من می دهد. گرمای هوا و فشار کاری 
روزانه، گاهی نفس گیر می شود، اما محدثه می گوید: این قدر انگیزه 
دارم که سختی ها به چشمم نمی آید. وقتی می بینم زائری بعد از گرفتن 
دارو آرام می شود یا دعای خیر می کند، خستگی ام می رود. محدثه 
متولد شهریور۱۳۸۱ است و حالا که نخستین تجربه خدمت در اربعین 
را پشت سر می گذارد، آرزو دارد هر سال به این مسیر برگردد و با امیدواری 
می گوید: بعد از برگشت، حتما این تجربه را برای هم دوره ای هایم 
تعریف می کنم. امیدوارم آن ها هم ترغیب شوند. این راه، راهی است 

گر یک بار بروی، دلت می خواهد همیشه برگردی.  � که ا

 zمدرسه ای به نام اربعین

۱۳۵۳، بیش از پــانــزده ســال است  ، متولد ۱۴آذر سیدمحمد بــیــدار
که در پیاده روی اربعین حسینی حضور دارد و این روزها به عنوان 
مترجم هلال احمر در درمانگاه نجف خدمت می کند. او نخستین 
آشنایی اش با این مسیر را این طور روایت می کند: حدود پانزده سال 
پیش، در یکی از اربعین هایی که زائر ایرانی کم بود، خیلی خسته بودم 
و جایی برای استراحت پیدا نمی شد. نشستم روی یک صندلی و با 
کــردم که »آقا! خسته ام، یک جایی برام  حضرت عباس)ع( درددل 
فراهم کن!«. همان لحظه، آقای شیخ علی فاضل عبدا ...المسلی آمد 
، رفاقتی شکل گرفت و من هم میان  و باهم آشنا شدیم. از همان دیدار
رفت وآمدها تلاش کردم و زبان عربی را یاد گرفتم و حالا مسیر زندگی ام 
به اربعین پیوند خورده است. او می گوید: وقتی می بینی یک ترجمه 

یا کمک کوچک، باعث آرامش کسی می شود، خستگی معنا ندارد.
، خدمت در اربعین را مدرسه ای می داند که در آن یاد می گیری  بیدار
برای دیگری زندگی کنی. به قول خودش، »این خستگی، شیرین ترین 

خستگی دنیاست!«

 zمهمان داری خدا

حسین مؤمنی، پرستار باسابقه مشهدی، سال ها در جبهه، مناطق 
محروم و مأموریت های بشردوستانه حضور داشته است. او می گوید: 
، هرجا نیاز بوده رفته ام و هر فعالیتی لازم بوده،  از زمان جنگ تا امروز
انجام داده ام؛ از فعالیت درکنار جهادی های حاشیه مشهد و حضور 

 در بحران کرونا تا امدادرسانی به آوارگان سوری و لبنانی.  �
امسال برای دومین بار در هتل ام القری نجف به عنوان داوطلب 
هــال احــمــر خدمت می کند. تجربه هایش فــراتــر از درمـــان اســت؛ 
گاهی به کاستن از مشکل روحی یک زائر کمک می کند، گاهی وسایل 
گمشده را به صاحبش می رساند. او بالبخند می گوید: یک تلفن 
کوچک می تواند دل یک خانواده را آرام کند. مؤمنی به نقش تربیتی 
این سفرها برای نیروهای جوان اشاره می کند و می گوید: ۸۰درصد 
کادر ما دهه هفتادی و هشتادی اند. آن ها وقتی عشق خدمت به زائر 
را تجربه می کنند، برخوردشان با بیماران در کشور هم تغییر می کند. او 
خدمت در پیاده روی اربعین را »مهمان داری خدا« می داند و معتقد 
است که کادر درمان یک پله نزدیک تر به این افتخارند: »اینجا باید 
طوری کار کنیم که هم درد جسمی را درمان کنیم و هم به زائر نشاط 

بدهیم. این بزرگ ترین پاداش است«.

40قدم برای فلسطین
درباره پویشی که بنیاد حرکت انسانی برای دفاع از مظلومیت غزه در ایران، عراق و اروپا راه انداخته است

 امـروز بـرای دیـدن نسل‌کشـی، لازم نیسـت بـه جایـی سـفر کـرد و کتابـی ورق زد. کشتن، تکه‌تکـه کـردن و سـوزاندن آدم‌هـا، دارد مقابـل چشـم همـه جهـان اتفـاق می‌افتـد. 
گزارش 

روز
بچه‌هـا بـا چشـم‌های بی‌فـروغ، یکی‌یکی خاموش می‌شـوند. این دنیـا دیگر هیچ‌چیزش عادی نیسـت. فکـر کنید حالا مادران فلسـطینی نـان نمی‌خواهنـد، آب نمی‌خواهند، 

فقـط آرزو می‌کننـد کودکشـان چنـد روز، چنـد سـاعت و چنـد لحظـه دیرتـر از گرسـنگی بمیـرد! بدتـر از همـه، اینکـه سـازمان ملـل، سـکوت کرده ‌اسـت؛ نه حرفـی می‌زننـد و نه 

کاری بـرای جلوگیـری از ایـن همـه جنایـت انجـام می‌دهنـد. سال‌هاسـت کـه فلسـطین منتظر اسـت، غـزه منتظر اسـت، مـادران غـزه منتظرند، کـودکان غـزه منتظرنـد و همه 

دنیـا منتظرنـد؛ منتظـر یـک حرکـت. ما بـرای غزه و پیـروزی مقاومـت، کارهای زیـادی کردیم؛ ختم برداشـتیم، دعـا خواندیـم و پویـش راه انداختیم و »ایـران همدل« شـدیم. اما همیشـه آدم‌های 

متفاوت‌تـر و خلاق‌تـری هسـتند و مدل‌هـای خلاق‌تـری هـم وجـود دارد؛ مثـل پویـش »چهـل قدم بـرای فلسـطین«؛ حرکتـی جمعی بـرای حمایت از مـردم غزه کـه از همـه می‌خواهد با برداشتن 

چهل قدم کوچک اما مؤثر، به نشر آگاهی در این زمینه کمک کنند و سـهمی در این مبارزه داشـته باشـند.  
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